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  چكيده
  

آيـد، امـا ايـن تبيـين در علـوم       شمار مي ترين اهداف علوم طبيعي به هرچند تبيين عليّ يكي از مهم
ها علاوه بر آنكـه سـرآغاز پيـدايش مكـاتبي      رو است. اين ابهام هايي روبه انساني با ترديدها و ابهام

هاي علوم انساني توصـيفي را تحـت تـأثير     روشهاي انساني گشته و  ماهيت پديده  متعارض درباره
طـور   قرار داده است، منجر به اختلاف نظرهايي اساسي درباره اهداف علوم انساني شده است؛ همان

رو بايد بحث از  خوش ابهام كرده است. ازاين شدت دست كه چيستي و چگونگي علوم دستوري را به
برانگيز در فلسفه علوم  ترين نقاط اختلاف اي ز ريشهاصل عليت و ارتباط آن با علوم انساني را يكي ا

هـاي   انساني دانست. در اين مقاله، ابتدا برخي از تفسيرها از اين اصـل و نيـز جريـان آن در پديـده    
نظران شده  گير برخي صاحب انساني با روش انتقادي بررسي شده و به مغالطات و شبهاتي كه دامن

هـاي انسـاني    تحليل عقلي، جريان اصل عليـت در پديـده   شود. سپس با روش است پاسخ داده مي
  .ها و روابط ميان آنها تبيين شده است تشريح شده و انواع علت
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  مقدمه
  

 هاي مورد ترين اهداف علوم، كشف روابط عليّ و معلولي ميان پديده ترين و رايج يكي از مهم
توانـد بـه    كشـف ايـن روابـط مـي     2گوينـد.  مي 1»تبيين عليّ«مطالعه است كه اصطلاحاً به آن 

بـرداري از نيروهـاي آن،    آوري براي تسلط بر طبيعت و بهره بيني حوادث آينده، توليد فن پيش
ها كمك كند. نارسايي ابزارهاي  حل برخي مشكلات، و تصحيح برخي ناهنجاري  پيداكردن راه

رغـم   عنوان تنها روش مقبول در علم موجب شـده تـا علـي    و روش تجربي بهشناخت حسي 
گـردد و يـا بـه     اهميت بنيادين اصل عليت براي علوم، از اين اصل تفسيرهايي متفاوت ارائـه 

شناختي كه ميان  شناختي و روش روابطي احتمالي فروكاسته شود. گذشته از اين معضل معرفت
رو هسـتيم   تر روبه است، در علوم انساني با شبهاتي جديعلوم طبيعي و علوم انساني مشترك 

شـود. بـه همـين دليـل، برخـي از       شناسي موضوع اين علوم مربوط مي كه به ماهيت و هستي
هـاي طبيعـي، در مـورد جريـان آن در      هاي فكري با وجود قبول اصل عليـت در پديـده   نحله
اند. در اين مقاله، سعي خواهيم  نگريستههاي انساني ترديد كرده و يا در آن به ديده انكار  پديده

ها، بـا رويكـردي نقادانـه برخـي از نظريـات       كاوي و اشاره به انواع علت كرد علاوه بر مفهوم
ويژه فلسفه علوم انساني را بررسي نموده و سپس با روشي تحليلـي،   مربوط در فلسفه علم، به

تشريح كنيم و به تفسيرهاي اشتباه از  هاي انساني را ها در مطالعات مربوط به پديده اقسام علت
  اين اصل پاسخ دهيم. 

                                                                                                                     
1. Causal Explanation. 

اريخي و تبيين غايي) وجود دارد كـه در  در مقابل تبيين عليّ، انواع ديگري از تبيين (مانند تبيين كاركردي، تبيين ت .2
  .(Little, 1991)اند. براي اطلاع بيشتر ر.ك به:  هاي مربوط به آنها پرداخته كتاب
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  ها انواع علتّ
گونه كـه فيلسـوفان تبيـين     رابطه عليت به معناي وابستگي وجود معلول به علت است. همان

اي  گـزاره » هر معلـولي علـت دارد  «اي بديهي است؛ چراكه گزاره  اند، اصل چنين رابطه كرده
. ولي تشخيص مصاديق اين اصل در ميان موجـودات عينـي،   گويي است همان تحليلي و اين

شود نيازمند مقدماتي است كه بتوانند با قـرار گـرفتن در    جز آنچه با علم حضوري يافت مي
هاي خارجي منجر شوند. اين مقدمات به تناسب  ها و معلول يك قياس عقلي، به اثبات علت

، نقلي، شهودي يا تجربي حاصل ماهيت موجودات مورد مطالعه، ممكن است با روش عقلي
  شوند.

يكي از تقسيمات علت كه در علوم (و ازجملـه در علـوم انسـاني) كـاربرد بسـيار دارد،      
شـود   تقسيم آن به علت حقيقي و علت اعدادي (معد) است. علت حقيقي به علتي گفته مـي 

». از آن محال باشـد  اي كه جدايي معلول گونه به«كه هستيِ معلول حقيقتاً به آن وابسته است؛ 
وجود آيد و با نبودن آن، معلـول هـم نـابود شـود (سـهروردي،       يعني با وجود آن، معلول به

، 2 م، ج1981شــيرازي، صــدرالدين ؛ 166ص  ،3ج  ،1383 شــهرزوري،؛ 376، ص 1ج  ،1375
). ايـن بـه آن معناسـت كـه عـلاوه بـر پيـدايش        20، ص2، ج1391؛ مصباح يزدي، 127ص

معلول، بقاي آن نيز مرهون علت حقيقي است و بدون علت حقيقي، معلول يك لحظـه هـم   
  امكان تداوم وجودي ندارد (اصل معيت علت حقيقي با معلول).  

كننـد (عبوديـت،    ي و علـت غـايي تقسـيم مـي    هاي حقيقي را به علت فاعل فلاسفه علت
). اگر پيدايش معلولي نيازمند چند علت حقيقي باشد، مجمـوع آنهـا را   123- 121، ص1378

رو خـواهيم بـود.    روبـه » علت ناقصـه «ها با  نامند و با فقدان يكي از آن علت مي» تامه  علت«
نبـودن هـر يـك از ايـن     شود و  وجود معلول تنها با حضور همه عناصر علت تامه محقق مي

هـاي حقيقـي مـورد نيـاز همـه       گردد. ولي همـه علـت   اجزاء به عدم تحقق معلول منجر مي
ها در هسـتي خـويش و نيـز در تحـولات خـود بـه        ل كه همه معلو ها نيستند؛ درحالي معلول
كنـد   هاي اختياري معنا پيدا مي هاي فاعلي نيازمندند، احتياج به علت غايي تنها در كنش علت

هاي فاعلي  علت 1).21- 18، ص2، ج1391؛ مصباح يزدي، 173ص  ،3ج  ،1383شهرزوري، (
ها وابسته است، ضرورتاً غير مادي (مجرد و الهـي) و يگانـه خواهنـد     كه هستي معلول به آن

                                                                                                                     
  ).177- 123، ص1378؛ همو، 124- 95، ص1385اند (عبوديت،  . برخي علت قابلي را نيز افزوده1
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هـاي   هاي فاعلي طبيعي و مادي (اعدادي) تنها در تحولات، تغييرات و حركـت  بود. اما علت
اي از علـل فـاعلي طـولي     گاهي براي تحقق يك معلول، به سلسله 1موجودات مادي مؤثرند.

  توان در مثال زير به تصوير كشيد:   علل طولي را مي  نياز است. نمونه اين سلسله
  نفس (روح) علت ايجاد اراده در انسان،  

  اراده موجب دستور مغز به اعصاب،  
  ها،   هاي عصبي موجب انقباض و انبساط ماهيچه فعاليت

  ها علت حركت دست،   انقباض و انبساط ماهيچه
  حركت دست موجب حركت قلم  

  شود.   و حركت قلم علت نوشتن مي
كند؛ بدون اينكـه در   وجود آمدن معلول را فراهم مي در مقابل، علت اعدادي تنها زمينه به

ند، هاي اعدادي در پيدايش معلول مؤثر بخشي به آن نقشي داشته باشد. در نتيجه علت هستي
تواند بـدون   هاي اعدادي از بين بروند، معلول مي وجود آمدن معلول، علت ولي اگر پس از به

تـوان عوامـل ژنتيـك، نـوع تربيـت و       وجود خود ادامه دهد. در مثال اراده، مي نياز به آنها به
هايي از علل اعدادي دانست كه زمينه اراده خاصي را در انسان فراهم  محيط زندگي را نمونه

هـاي   آورد. همچنين تحقق و بقاي صـورت  وجود مي آورند، ولي نفس است كه اراده را به مي
پـذير نيسـت،    ادراكي ذهني بدون نفس انسان ـ كه علـت حقيقـي ايجـاد آنهاسـت ـ امكـان       

آينـد، ولـي    وجود مـي  ها غالباً با دخالت عواملي طبيعي يا اجتماعي به كه اين صورت درحالي
در انسـان، هـم در   » نـور «دهنـد. ادراك مفهـوم    نيز به وجود خود ادامه ميرفتن آنها  با از بين

پيدايش و هم در بقاي خود به وجود نفس او وابسته است و به همـين دليـل چشـم انسـانِ     
مرده توانايي چنين ادراكي را ندارد. از سوي ديگر، وجود خارجي نور (مانند نور خورشـيد)  

پيدايش اين ادراك لازم است، اما ازآنجاكه علت حقيقـي  عنوان علتي اعدادي براي  هرچند به
باشد، براي بقاي چنين دركي ضـرورت نـدارد. لـذا ادراك مفهـوم نـور و حتـي        ادراك نمي

  يابد.   صورت خيالي آن، در تاريكي مطلق نيز ادامه مي
صورت يـك قـانون كلـي و ضـروري      اش به رابطه وجودي ميان يك معلول با علت تامه

                                                                                                                     
بخـش را اراده نكـرده    علل تجربي و غيـر هسـتي  چيزي بيش از » علت«اند كه ارسطو نيز از واژه  برخي ادعا كرده .1

 ).104- 85، ص1392است. براي آشنايي با اين نظر و نقد آن ر.ك به: (سالم، 
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قابل توجه آن است كه غالباً در علوم، به دلايل مختلفي به ذكـر برخـي از     . نكتهشود بيان مي
)؛ ماننـد اينكـه گفتـه    50- 46، ص 2، ج1391شود (مصباح يـزدي،   هاي ناقصه اكتفا مي علت
. اين در حالي اسـت كـه اگـر قـرار باشـد      "حرارت علت تبديل آب به بخار است"شود  مي

هـاي آب، ميـزان    كـم حركـت جنبشـي مولكـول     بايد دسـت علت تامه اين تغيير تبيين شود، 
  حساب آورد. رطوبت هوا، فشار اتمسفر و ميزان املاح آب را نيز در اين فرآيند به

  اصل عليت و نظريات رايج در علوم انساني
شـود كـه بـه شـناخت انسـان و       براساس تعريف رايج، بـه علـومي گفتـه مـي     1علوم انساني

) و 2انـد  جهـت كـه انسـاني    هـاي فـردي و اجتمـاعي (ازآن    توصيف، تبيين و تفسـير پديـده  
نظريات موجود درباره اصـل عليـت در    پردازند. بخشي به افعال و انفعالات انساني مي  جهت

رونـد.   ديگر دارند كه گاهي تا حد تناقض هم پيش مي علوم انساني اختلافات بسياري با يك
هـاي انسـاني    ل عليـت در پديـده  دو قطب مخالف اين طيف را پذيرش و انكار جريان اص ـ

دهند و موضع ميانه از آنِ كساني است كه با وجود پذيرش اصـل عليـت در ايـن     تشكيل مي
داننـد، بلكـه رسـالت ايـن      وجوي چنين روابطي نمـي  ها، وظيفه علوم انساني را جست پديده

 ـ   كنند. البته صاحب ها خلاصه مي علوم را در فهم معناي كنش ت را نظراني هم كـه اصـل علي
رأي نيستند. در اينجا به چند نظر كه از جهت رواج و  اند، در تفسير آن با يكديگر هم پذيرفته

پردازيم و بـه نقـاط قـوت و     تأثيرگذاري در تحقيقات علوم انساني اهميت بيشتري دارند مي
رسـي   كنيم و سپس جايگاه اين اصـل در علـوم انسـاني اسـلامي را بـر      ضعف آنها اشاره مي

  كنيم. مي

  هاي مادي   انحصار علت در علت 
ها كه در علوم انساني رايـج مـورد توجـه و مطالعـه      كشف روابط عليّ و معلولي ميان پديده

انـد. دليـل    مـادي   هاي اعـدادي  هاي فاعلي طبيعي يا علت گيرند، عموماً از سنخ علت قرار مي
شده توسـط برخـي    وجو كرد كه مباني پذيرفته هايي جست چنين امري را بايد در محدوديت

گرا در علـوم   اند. نظريات طبيعت پردازان بر موضوع و روش علوم انساني تحميل كرده نظريه
گيري قـرار داده، روش   هاي قابل مشاهده و قابل اندازه انساني كه موضوع اين علوم را پديده

                                                                                                                     
1. Human Sciences. 

 نه ازجهت فيزيكي و زيستي. .2
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ن علّـي ايـن   بينند جز آنكه بـراي تبيـي   اي نمي اند، چاره مطالعه آنها را در تجربه منحصر كرده
هاي فاعلي طبيعـي، شـرايط و    هاي مادي و قابل تجربه (اعم از علت ها به بررسي علت پديده
هـاي اعـدادي) بسـنده كننـد. نقـص و اشـكالات چنـين رويكـردي، بـر پايـه مبـاني             علت

  شناختي مقبول در ميان فلاسفه مسلمان واضح است. معرفت
هـاي طبيعـي و    مـادي نيـز بـراي پديـده     هاي فاعلي غير اما برخي با وجود آنكه به علت

حـال   انـد، درعـين   هاي معرفـت را پذيرفتـه   شناسي هم ديگر راه و در معرفت  انساني معتقدند
كنند (سروش  هاي غيرمادي را خارج از محدوده علوم انساني تلقي مي همچنان بررسي علت

ص يافتن آن بـه  معناي علم و اختصا  ). علت اين امر گاهي محدود بودن دايره19، ص1385
اسـت. ولـي ممكـن    » علم«اي در معناشناسي  شود كه درواقع مغالطه علوم تجربي معرفي مي

است كساني هم به دليل ملاحظاتي چون تنگناهاي عملي يا الزامـات آموزشـي و پژوهشـي،    
كننده دامنه موضوعات علوم، كمبود فرصت يك انسان بـراي آمـوزش و    مانند گسترش خيره

ها، لزوم تقسيم كار ميان علوم و دانشمندان و ضرورت اسـتفاده علـوم    زمينه  پژوهش در همه
هايي تن دهند. ايـن بـه آن معناسـت كـه بـه       از نتايج تحقيقات يكديگر، به چنين محدوديت

صورت قراردادي براي هر علم يك محدوده موضوعي يا روشي خـاص وضـع    دلايل بالا، به
تـر واگـذار شـده، و دنبالـه تحقيقـات       لوم زيربناييشود و اصول موضوعه مورد نياز آن به ع

  عنوان مثـال،  تر گذاشته شود. به مربوط به آن موضوع و كاربردهاي آن به عهده علوم روبنايي
اگر در چنين فضايي گفته شود كه علم فيزيك تنها از يك زاويه و با روش تجربي به مطالعه 

مثابه علم پايه) و اعتبـار آن از يـك    ضيات (بهپردازد، اين به معناي نفي ريا و بررسي مواد مي
عـرض فيزيـك) كـه از     مثابه علوم هـم  طرف و همچنين نفي شيمي و ديگر علوم تجربي (به

گونه كـه بـه معنـاي نفـي      كنند از طرف ديگر نيست، همان زواياي ديگري ماده را مطالعه مي
بودن علوم   ده، يا نفي علمهاي غيرمادي مؤثر در ما اعتبار روش غيرتجربي براي مطالعه علت

العلـل و   عنـوان علـت   خداوند بـه   معناي نفي ماوراء ماده، كه به باشد؛ چنان غيرتجربي هم نمي
  يا شهودي نخواهد بود.    هاي عقلي، نقلي امكان شناخت او با روش

مثابـه   در چنين فرضي لازم است توجه شود كه علل طبيعـي و مـادي بايـد حـداكثر بـه     
عـلاوه ممكـن اسـت     آنها. بـه   هاي انساني تلقي شوند و نه علت تامه پديده  هاي ناقصه علت

هـاي اعـدادي (و    شوند، درواقـع علـت   عنوان علت معرفي مي هايي كه گاه به برخي از پديده
ها نداشته باشند. لازمه اين توجـه آگاهانـه آن    بالعرض) بوده، تأثير حقيقي در پيدايش معلول
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  رار گيرند:  است كه نكات زير مد نظر ق
كند؛  هاي مادي امكان تأثير برخي عوامل مادي ناشناخته ديگر را نفي نمي . كشف علت1

اي را  تواند عدم و حتي اسـتحاله وجـود عناصـر و شـرايط ناشـناخته      زيرا روش تجربي نمي
  از كشف علت تامه ناتوان است.    براي پيدايش معلول مادي اثبات كند. بنابراين

اند علت انحصاري يك پديده را كشف كرده و اين احتمال را نفـي كنـد   تو . تجربه نمي2
گزيني براي پديده مورد مطالعه وجود داشته باشند و اين به آن معناسـت   كه علل مادي جاي

  شده هم امكان وجود دارد.   هاي كشف كه معلول بدون علت
  لي را نفـي كنـد؛  ها قادر نخواهد بود تأثير علل غيرمادي عرضْي يا طو . كشف اين علت3

اثباتاً و نفياً عاجز اسـت. البتـه آثـار      زيرا روش تجربي از داوري درباره موضوعات غيرمادي،
هـاي تجربـي مطالعـه كـرد. ولـي نيـافتن آثـار         توان بـا روش  محسوس علل غير مادي را مي
، 89، 75، ص1ق، ج1417هاي غير مـادي نيسـت (طباطبـايي،     محسوس دليل بر نبودن علت

ــان، ج422، 367، 294 ــري، 60، ص19؛ هم ــو، 278- 274ص  ،1368؛ مطه ، 8، ج1378؛ هم
ــي،  168- 167ص ــوادي آمل ــو، 122- 121، ص1389؛ ج - 172، ص1، ج1392- 1388؛ هم
؛ همـان،  210- 209، ص25؛ همـان، ج 428- 427، ص14؛ همان، ج512، ص3؛ همان، ج173
ا چنين نتيجـه بگيرنـد   ه ). بنابراين اگر كساني با كشف برخي علل مادي پديده528ص  ،29ج

هـاي انسـاني و    كه اعتقاد به علل غيرمادي، مانند خداوند، روح، دعا و تـأثير آنهـا در پديـده   
  اند.   اي روشن شده اجتماعي باطل است، دچار مغالطه

  ميل طبيعي    مثابه علت به
يرد و پذ در علوم انساني، رابطه عليّ و معلولي ميان موجودات را مي 1مكتب رئاليسم انتقادي

داند. ولـي   هاي انساني را وظيفه علوم مي ها، ازجمله پديده بررسي آن و شناخت علت پديده
اي ضروري ميان علـت و معلـول    نكته قابل تأمل در اين نظريه آن است كه عليت را از رابطه

دليـل صـاحبان     كاهد. پديد آمدن يك معلول در پيِ علت فرو مي 2»گرايش و ميل طبيعي«به 
آيد، بلكـه   وجود نمي وسيله يك علت به اي به اين نظريه براي اين امر آن است كه هيچ پديده

گيـرد كـه    خواهد بالفعل در جهان محقق شود، تحت تأثير عوامل متعددي قرار مـي  وقتي مي
رو ممكن است يك علت تحت شـرايطي   شود. ازاين برآيند آنها به ايجاد يك پديده منجر مي

                                                                                                                     
1. Critical Realism. 
2. Tendency. 
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با وجود علت مذكور و به دليل تزاحم   اي شود، ولي در شرايطي ديگر موجب پيدايش پديده
تـوان تعيـين كـرد كـه علـت       از ايجاد معلـول نـاتوان باشـد. بنـابراين نمـي       با عواملي ديگر،

تـوان گفـت كـه ميـل      تنها مـي  يك از عوامل مؤثر بوده است. پس كدام  وجودآمدن معلول، به
وجود آيد، يا ميل طبيعي اين علت آن است كه  طبيعي اين معلول آن است كه از اين علت به
مسـتلزم كليـت و حتميـت رابطـه     » ميل طبيعي«چنين معلولي را ايجاد كند. روشن است كه 

  ميان علت و معلول نيست.
ميزان پيچيدگي موجـودات   هاي انتقادي معتقدند كه مقدار اين تأثير و تأثرات به رئاليست
ها و نيروهاي جديدي مانند قصـد،   هاي انساني برسد كه مكانيسم يابد تا به پديده افزايش مي

آورد كـه تشـخيص عوامـل     وجـود مـي   كلافي سردرگم به  تفكر و زبان به آنها اضافه شده و
سـازد. بـه همـين دليـل، علـوم       يك در پيدايش معلول را تقريباً ناممكن مـي مؤثر و سهم هر 

سـامان   شـده در آزمايشـگاه بـه     برخلاف علوم طبيعـي ـ بـا روش مشـاهده كنتـرل     ـ انساني 
هاي باز با روش مشاهده ميداني مـورد مطالعـه قـرار گيرنـد.      رسند. بلكه بايد در سيستم نمي

نباشند درباره حوادث مشـخص، بـه معنـاي واقعـي      شود تا اين علوم قادر همين موجب مي
 ). Danermark et al., 2002, pp. 203-204بيني بزنند ( كلمه دست به پيش

مرتكـب  » ميـل طبيعـي  «پردازان در تقليل رابطه ضروري ميان علت و معلول به  اين نظريه
تامـه بـا معلـولش    ضـروري ميـان علـت      اند. اولاً رابطه عليّ را تنها در رابطه چند اشتباه شده

كننـد.   ها را كشـف   پديده  خلاصه كرده و انتظار دارند علوم و ازجمله علوم انساني، علت تامه
هاي ناقصـه را   گونه كه توضيح داده شد ـ علوم تجربي حداكثر قادرند علت  كه ـ همان  درحالي

نجـر  هايي بـه فقـدان معلـول م    كشف كنند و معناي اين مطلب آن است كه فقدان چنين علت
انجامد. ثانياً آنها ميـان مقـام ثبـوت و مقـام      شود، ولي وجود آنها الزاماً به وجود معلول نمي مي

اند. اگر به دليل ضعف ابزارهاي تحقيق، كمبود امكانات يـا نداشـتن فرصـت     اثبات خلط كرده
داد، درستي تشخيص  توان همه عوامل مؤثر را استقصاء كرد، و روابط ميان آنها را به كافي نمي

ها و ابزارها را به واقعيـت رابطـه ميـان علـت و معلـول       نبايد اين ضعف و عدم كارآيي روش
شناختي  هاي انتقادي ضرورت هستي نسبت داد و آن را به ميل طبيعي فروكاست. ثالثاً رئاليست

بيني حوادث آينده نتيجـه   شناختي برآميخته و از ناتواني دانشمندان در پيش را با ضرورت روان
 هاي انساني وجود ندارد. اند كه اساساً رابطه عليّ ضروري ميان پديده رفتهگ
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 انكار عليت در علوم انساني

هـاي   پردازان در علوم انساني يا اساساً منكر وجود رابطه عليت در ميان پديده برخي از نظريه
ميـان   . ازايناند اند و يا بررسي و كشف آن را از قلمرو علوم انساني خارج دانسته انساني شده

  گرايي و نظريه انتخاب عقلاني اشاره كرد.   گرايي، تفهم توان به پيروان تاريخ مي
فرد تـاريخي   هاي انساني را نتيجه عوامل و شرايط متغير و منحصر به پديده 1گرايان تاريخ

هميشـه در حـال سـيلان و تغييرنـد؛     «هـا   كنند. از نظر ايشان، اين پديـده  خودشان معرفي مي
» رونـد  سـوي جـايي در زمـان مـي     آينـد و بـه   هايي كه از جايي در زمـان مـي   نوان پديدهع به

(Mannheim 1924, p. 2)هاي انساني و اجتمـاعي   . آنها اعتقاد به وجود قوانين كلي در پديده
ماهيـت  «دانند كه ريشه در تفكر پوزيتيويستي دارد و به همـين دليـل معتقدنـد     را توهمي مي

جـاي نگـاه     گزين كردن جريان مشاهده فردگرايانـه بـه   ت است از جايتحليل تاريخي عبار
  .(Meinecke 1972, p. iv)» گرا به نيروهاي انساني تعميم

بينـي   گرايان، تحولات اجتماعي براساس عوامل و حوادث گذشته قابل پيش از نظر تاريخ
). البتـه ايشـان   Troeltsch 1923, pp. 13-14نيستند؛ زيرا ميان آنها رابطه عليت وجود نـدارد ( 

هـاي   نظـام «هاي انساني را محصـول   در و پيكر، پديده گرايي فراگير و بي براي فرار از نسبيت
انـد. لكـن هريـك از      هايي كه داراي ضوابطي دروني و مطلق كنند؛ نظام تصوير مي» اجتماعي

هـاي   امهاي اجتماعي، يك پديده منحصر به فرد است و قواعد آن قابـل تعمـيم بـه نظ ـ    نظام
خـوش تحـول    هـاي اجتمـاعي هـم در طـول زمـان دسـت       ديگر نيست. علاوه بر آنكه نظام

). Troeltsch 1922, pp. 119-120شوند و قانوني كلي و هميشگي بر آنهـا حـاكم نيسـت (    مي
مطلق هم خـودش در جريـانِ شـدن اسـت و     «كند:  اين نكته را چنين بيان مي» كارل منهايم«

ها معتبر باشـد.   . ...هيچ فرمولي وجود ندارد كه براي همه زمانخودش محدود به مكان است
» كنـد  اي خودش را به شـكلي جديـد و ملمـوس بازسـازي مـي      بلكه مطلق هم در هر برهه

)Mannheim 1924, pp. 56, 58 به همين دليل، آنها علوم انساني را گذشته از آنكه ناتوان از .(
كـه   2بيننـد. نظريـه تبارشناسـي    آينده نيز عـاجز مـي   بيني حوادث دانند، از پيش تبيين عليّ مي

شـوند، نيـز چنـين     گذار آن و ميشل فوكو نماينده معاصر آن محسوب مي فردريش نيچه پايه
  ). Sherratt, 2006, p. 119-174هاي انساني و روش فهم و تبيين آنها دارد ( نگاهي به پديده

                                                                                                                     
1. Historicists. 
2. Genealogy. 
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شـمول، فرازمـاني و    انين جهـان در بررسي اين رويكرد بايد گفت: نفي اصل عليت و قو
فرامكاني در علوم انسان، انكار يك اصل بديهي عقلي و استثناناپذير است، و پذيرش رابطـه  

گرايـانْ خـود دليلـي بـر      ها با عوامل و شرايط تاريخي آنها از طرف تاريخ توليدي ميان پديده
د چنـين قـوانيني،   پذيرش ناخودآگاه اين مسأله است. ولي اگر مقصود اين باشد كه بـا وجـو  

هاي فراوان موضوع، كثرت عوامل مؤثر بر يك پديـده، نقـص    علوم انساني به دليل پيچيدگي
شـمول حـاكم    هاي تحقيق تجربي، از كشف قوانين جهان ابزارهاي ادراكي و ناكارآمدي شيوه

صورت ضمن قبول ايـن كمبودهـا بايـد اسـتفاده از      است، دراين  هاي انساني ناتوان بر پديده
هاي ديگري چون عقل و شهود و راهنمايي وحي (افزون بـر روش تجربـي) را بـراي     وشر

ها بـر روش   گونه كه جمود پوزيتيويست هاي انساني به ايشان توصيه كرد. همان مطالعه پديده
جمود بر   شود، آوردهاي آنها منجر مي بست در علوم انساني و نفي ارزش دست تجربي به بن

هاي انسـاني هـم    انگاشتن روابط ضروري و بديهي عليت ميان پديده هتحليل تاريخي و ناديد
  كند. مشكل آنها را چندبرابر مي

چون ويلهلم ديلتاي اصـولاً هـدف و وظيفـه علـوم      1گراياني تفهم گرايان،  علاوه بر تاريخ
رفتارهـا را  » علّـت «كنند و كشف  ي رفتارهاي خاص معرفي مي»معنا«انساني را صرفاً كشف 

منـد بـودن معنـاي كـنش      نهند. ديلتاي بر تـاريخ  اي چون فيزيولوژي مي علوم طبيعي به عهده
كند و ذهنيـات را هـم تـابع زمـان و زمانـه       گر تكيه مي افراد و وابستگي آن به ذهنيات كنش

هاي انسان در قالب قوانين كلـي انتزاعـي را    روست كه وي تبيين كنش داند. ازاين شخص مي
). در بررسـي ايـن نظريـه بايـد گفـت: آنچـه       Dilthey, 1976, p. 226شمارد ( غير ممكن مي

كنند، تنها بر رابطه ضـروري و دائمـي ميـان علـت      ديلتاي و پيروان او از رابطه عليّ اراده مي
شود. اين در حالي است كه حتي علوم طبيعي نيز از كشف چنـين   تامه با معلولش منطبق مي

  ال آن نيستند.  دنب و در عمل هم به  هايي ناتوانند علت

هـاي انسـاني، وجـود اختيـار و      از ديگر دلايل ديلتاي براي انكار قانون عليت در پديـده 
و اراده  اختيـار ديگري از فيلسوفان علوم انسـاني، وجـود     آگاهي در انسان است. وي و عده

لتـاي  انـد. دي  قياس بودن علوم انساني با علوم طبيعـي دانسـته   آزاد در انسان را منشأ غير قابل 
چيز بـا   مستقل، مسئوليت در برابر رفتار خود، توانايي مهار همه  هاي انسان را در اراده ويژگي

). Dilthey, 1988, p. 79كنـد (  تفكر، و توانايي مقاومت در برابر عوامل خارجي خلاصـه مـي  
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سازد تا حتي برخلاف همـه عوامـل    ميان، عنصر اختيار و اراده است كه فرد را قادر مي ازاين
خواهـد را انجـام دهـد يـا تـرك كنـد.        بيروني و دروني تصميم بگيرد و عملي كه خود مـي 

  خودش هم در برابر آن مسئول است. 
 1»عقلانـي انتخـاب  «آويز برخي از پيروان نظريـه   پذيرش قدرت انتخاب در انسان، دست
هـاي انسـاني را انكـار كننـد و علـوم انسـاني را از        هم شده است تا رابطه عليت ميان پديده

فشـارند   جويي قوانين كلي حاكم بر روابط انساني معاف دارند. آنها بر اين مطلب پاي مي پي
و  كند كه انسان از ميان دو يا چند گزينـه، يكـي را برگزينـد    كه اختيار در جايي معنا پيدا مي

هـا،   اي از آگاهي ازآنجاكه انتخاب نيازمند مرجح است و ترجيح يك گزينه هم نيازمند سلسله
است، بنابراين موضوع علوم انساني كنشـي اسـت كـه از      ازجمله آگاهي از نتايج هر انتخاب

). وظيفـه  Vanberg, 2002, p. 10شـود (  روي علم و آگاهي و با قصد و نيت فاعل صادر مـي 
شـود و   ناميده مي» دليل«وجو از همين عناصر است كه در يك كلمه،  نيز جستعلوم انساني 

هستند. دليل يـك  » علت«دنبال  كند كه به همين مطلب اين علوم را از علوم طبيعي متمايز مي
كننـده مبـاني اراده اوسـت؛ زيـرا فعـل ارادي نيازمنـد        فرد براي انجام يا ترك يك عمل، بيان

زآنجاكه هر فرد ممكن است دليلي مستقل بـراي تصـميم خـود    آگاهي و قصد فاعل است. ا
  توان آن را به همه موارد مشابه تعميم داد و قانوني كلي از آن استنباط كرد. داشته باشد، نمي

منحصر كردن موضوع علوم انسـاني  درباره اين گروه از نظريات، سخن بسيار است. اولاً 
كنش اختياري هرچند موضـوعي مهـم    2ل دارد.اي است كه جاي تأم در رفتار اختياري مسأله

تــرين موضــوع در علــوم انســاني اســت، ولــي تنهــا موضــوع آنهــا نيســت.   و شــايد مهــم
دهـد كـه ايـن علـوم بـه وفـور بـه مسـائلي          وگذاري در ميان علوم انساني نشـان مـي   گشت

شناسـي،   شناسـي، جامعـه   اند. در علومي چون روان پردازند كه از دايره اختيار انسان خارج مي
                                                                                                                     

1   . Rational Choice Theory. 

پردازان مذكور دو گزينه بيشتر ندارند؛ يكي اينكه اصطلاح جديدي براي علوم انساني جعل و اعتبـار كننـد.    نظريه .2
آيـد كـه قصـد داشـته باشـند       نظر مي كم مورد تصريح آنان نيست و بعيد به اين در حالي است كه چنين امري دست

ي موجود را از اين علوم خارج كنند و نام ديگري براي آنها برگزيننـد.  بخشي عظيم از مسائل و تحقيقات علوم انسان
صـورت مبنـاي    دوم آن است كه ايشان نقص تعريف خويش را بپذيرند و در آن تجديد نظر نمايند كه درايـن  گزينه 

منهـدم   بلكه به يك معنـا  ،رود ايشان براي تفكيك موضوعي و روشي ميان علوم طبيعي و علوم انساني زير سؤال مي
شود. اين مشكل براساس برخي تعاريف براي علوم انساني كه علومي چون فلسفه، كـلام و منطـق را نيـز در بـر      مي
 شود. گيرد، مضاعف مي مي
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اقتصاد و علوم سياسي، بسياري از مسائل مورد تحقيق به علل اجتماعي، تاريخي يـا طبيعـي   
شود و دسـته ديگـري از مسـائل بـه پيامـدهاي ناخواسـته و قهـري آنهـا          رفتارها مربوط مي

پزشكي درباره رابطه ميـان عملكـرد    شناسي فيزيولوژيك يا روان پردازند. هنگامي كه روان مي
تحليلي از تأثير تجارب كودكي بـر حـالات و    كند يا در روان يا ترس تحقيق مي غدد با خشم

شود، يـا در اقتصـاد از رابطـه ميـان ركـود و فقـر        سالي بحث مي صفات شخصيت در بزرگ
اي ناخواسته و غير اختياري ميان دو پديده موضوع تحقيق اسـت.   آيد، رابطه ميان مي سخن به

رفتار شخصي كه خشمگين شـده يـا ترسـيده اسـت نيـز غيـر        البته اين به آن معنا نيست كه
اختياري باشد و يا كنش شخصي كه دچار فقر شده، از اختيار او خارج باشـد. حتـي ركـود    

هـاي   نوبه خود نتيجه رفتارهاي اختياري و انتخاب اقتصادي يا تجارب كودكي ممكن است به
هايشـان   هـا بـا معلـول    پديـده  خود شخص يا ديگران باشند. سخن در اين است كه ميان اين

ناپـذير از   تواند شكل گيرد و تبيين ايـن رابطـه نيـز جزئـي جـدايي      اي غير اختياري مي رابطه
  هاي علوم انساني است.  مسائل و دغدغه

پـردازان، ميـان علـت و دليـل تضـادي       نكته دوم آن است كه برخلاف تصور اين نظريـه 
گر براي رفتارش، همان انگيزه او بـراي انجـام    نشك» دليل«وجود ندارد. آنها اذعان دارند كه 

كه به اعتقاد ايشان منشأ معناي رفتـار هـم   ـ گر  كار است. اين در حالي است كه انگيزه كنش
هـاي حقيقـي و    رفتار اختياري است كـه يكـي از علـت   » علت غاييِ«همان ـ  آيد شمار مي به

و  1معنا و كشف علـت يـا تفهـم    شود. بنابراين كشف جزئي از علت تامه رفتار محسوب مي
مصـباح  بلكه در افعال اختيـاري لازم و ملـزوم يكديگرنـد (     نيستند، الجمع مانعةتنها  نه  ،2تبيين
البته دليل يـك فـرد بـراي     ).Davidson, 1994, p. 675-86؛ 111- 102، ص2ج، 1391 يزدي،

رائه قانوني كلـي  تنهايي از ا انجام كاري مشخص، ضمن آنكه خود مصداقي از علت است، به
توان قانوني كلي  )؛ زيرا با علت ناقصه نميLepore and Ludwig, 2004, p. 313عاجز است (

بينـي   و ضروري ارائه داد؛ قانوني كه مشخصاً بتواند رفتار آينده او و حتـي ديگـران را پـيش   
 كند.  

اصطلاحات از  شود. اين سوم درباره اين نظريات به معناي اراده و اختيار مربوط مي  نكته
اند و كاربردهاي متفاوتي دارند. براي داوري درباره افعال اختياري بايد ابتـدا   مشتركات لفظي

                                                                                                                     
1. Understanding (Verstehen). 
2. Explanation (Erklären). 
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رسد تعريف اين افـراد   روشني مشخص ساخت. به نظر مي منظور خود از اختيار و اراده را به
ر اختيـاري  هاي رفتا جا يكسان نيست و در ميان آنها بر سر عناصر و ويژگي ها همه از اين واژ

  اختلاف وجود دارد.

  علوم انساني اسلامي و علت فاعلي  
هـاي انسـاني    تبيين رابطه ميـان علّـت فـاعلي و پديـده      ما نيز يكي از اهداف علوم انساني را

پـذيريم و   هاي انساني و اجتماعي را مي دانيم. بنابراين ما هم جريان اصل عليت در پديده مي
شماريم. همچنـين پـذيرش علـوم انسـاني      ي و تبيين آن ميهم علوم انساني را متكفل بررس

عنوان بخش مهمي از علوم انساني، مستلزم پذيرش اصـل عليـت در ايـن علـوم      دستوري به
ريـزي   ها و نيـز توصـيه و برنامـه    داوري و هنجارشناسي كنش است؛ چراكه بدون آن، ارزش

خوشـبختي و رفـاه فـرد يـا     براي انجام، تقويت يا اصلاح رفتارها در جهت كمال، سعادت، 
  معنا خواهد بود. جامعه بي

هـاي اختيـاري و    علوم انساني شامل پديده  همچنين معتقديم كه موضوعات مورد مطالعه
انـد،   كه بسياري از انفعـالات انسـان غيـر ارادي    شوند؛ زيرا درحالي غيراختياري ـ هردو ـ مي  

گيرند. امـا نهادهـاي اجتمـاعي (بـه      ر ميافعال انسان نيز رفتارهاي ارادي و غيرارادي را در ب
هـا هسـتند؛ چراكـه     هاي ارادي انسان بخشي از موضوعات علوم انساني) محصول كنش  مثابه

هـا و رفتارهـا در يـك جامعـه را شـامل       شـده باورهـا، ارزش   الگوهاي نسبتاً پايدار و تثبيت
اي كه همكـاري،   گونه شوند و هدف آنها نيز تأمين نيازهاي ضروري افراد جامعه است؛ به مي

گانـه نهادهـا و    هـاي سـه   نظم، هماهنگي و همبستگي اجتماعي حفظ و تحكيم گردد. مؤلفـه 
گونـه كـه پيـروي افـراد      كنند؛ همان دار بودن آنها حكايت مي اهداف آنها، از آگاهانه و هدف

گاهي و آ  آن بدون آگاهي و اراده قابل تصور نيست؛ هرچند درجه  جامعه از الگوهاي نهادينه
  اراده افراد ممكن است هميشه به يك اندازه نباشد.

  علت غايي و دليل 
علاوه بر خود افعال و انفعالات انساني، علت آنها نيز ممكن است ارادي يا غير ارادي باشـد.  

هاي عصبي، تنها بـه علـت فـاعلي نيـاز دارنـد، امـا در افعـال         افعال غير اختياري، مانند تيك
گر بـا انگيـزه و هـدف او     ديگري از رابطه عليت حقيقي ميان فعل كنش اختياري انسان، نوع

اي كه بدون فـرض مطلوبيـت هـدف (غايـت)، هـيچ فعـل اختيـاري از         گونه وجود دارد؛ به
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گونه موارد، عنصر ديگري به مجموعه علت تامه رفتار اختيـاري   زند. در اين شخص سر نمي
نـام گرفتـه اسـت. بـا     » دليل«علوم اجتماعي  و در» علت غايي«شود كه در فلسفه  افزوده مي

توجه به اصلي كه پيش از اين اشاره شد، تا زماني كه همه اجزاء علت تامـه محقـق نشـوند،    
وجود نخواهد آمد. به همين دليل علت تامـه يـك رفتـار اختيـاري، زمـاني تحقـق        معلول به

شدن علت غـايي، انگيـزه     يابد كه علت غايي هم به ديگر اجزاي آن اضافه شود. با اضافه مي
شـود و در   وجود آمده و اراده انجام آن در شخص پيـدا مـي   كافي در فاعل براي انجام كار به

يابـد و   زند. بدون داشتن هدفي آگاهانه و مطلوب، اراده تحقق نمي نتيجه آن فعل از او سرمي
سـت. ايـن بـدان    شود؛ چراكه علت تامه آن موجـود ني  بدون اراده نيز فعلي ارادي انجام نمي

  وجود آيند، صورتي ارادي يا غير ارادي به معناست كه آگاهي و انگيزه هرچند ممكن است به
 گر است. لكن تأثيرگذاري آنها در ايجاد كنش اختياري متوقف بر اراده كنش

موجـب   شود كـه بـه   هاي رايج در علوم انساني روشن مي از اينجا راه حل يكي از مغالطه
كند، درباره رفتـار   چون در روابط انساني عنصر اختيار و اراده دخالت مي"آن توهم شده كه 
، و رفتارهاي اختيـاري   توان از رابطه ضروري عليّ و معلولي سخن گفت اختياري هرگز نمي

. اين مغالطه از آنجا ناشـي شـده   "كنند اي كلي و ضروري پيروي نمي از هيچ قانون و ضابطه
 اند. حساب نيامده عنوان جزءالعله به بهاست كه اراده و مقدمات آن 

خـود فاعـل،   «از سوي ديگر، افعال و انفعـالات انسـان آثـاري ارادي يـا غيـر ارادي بـر       
هـا   گذارند. در جايي كه پذيرنـده آثـار، انسـان    بر جاي مي» ديگران، طبيعت يا محيط زيست

كننـد.   خاص انتزاع مي باشند، اثرپذيري ارادي ايشان تابع معاني و عناويني است كه از كنشي
شـويم كـه برخـي از عنـاوين      كنـيم، متوجـه مـي    هنگامي كه خود اين عناوين را بررسي مي

گر و برخي ديگر نتيجه قراردادهاي اجتماعي، و خـارج از دايـره اختيـار     محصول اراده كنش
بدون رو هستيم،  گرند. البته قراردادهاي اجتماعي، حتي در جايي كه با وضع تعيني روبه كنش

  يابند. اختيار افراد دخيل در آنها تحقق نمي

  ها تزاحم ميان علت
معلول يك علت نيستند. بلكه عوامل متعددي وجود دارنـد كـه در     هاي انساني معمولاً پديده

كنند و برآيند كـنش و واكـنش آنهـا بـر يكـديگر       صحنه واقعيت عيني با يكديگر رقابت مي
اي و چگونه رخ دهد يا از بين برود. ايـن عوامـل    پديدهكند در نهايت چه  است كه تعيين مي

شـوند. ولـي گـاهي بـاهم تـزاحم       جهت هستند و به تقويت آثار يكديگر منجر مي گاهي هم
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اين تزاحم موجـب   .شود يا همه مي  رفتن اثر يكي از آنها بين   دارند كه موجب تضعيف يا از
صـورت بـه عامـل     ق نيابـد. درايـن  شود تا با وجود مقتضي و برخي شرايط، معلول تحق ـ مي

كه ميان دو يـا چنـد علـت غـايي تـزاحم       عنوان نمونه، درصورتي گويند. به مي» مانع«مزاحم 
زمان ممكن نخواهـد بـود و فاعـل بايـد از      طور هم وجود داشته باشد، رسيدن به همه آنها به
ي متعـالي بـا   هـا  تـوان تـزاحم ميـان برخـي آرمـان      ميان آنها يكي را برگزيند. در اينجـا مـي  

دهد و دومي  سوي اهداف عالي سوق مي هاي نفساني را مثال زد كه اولي انسان را به خواسته
جـويي ايـن اهـداف حيـواني      عبارتي، پي خواند و به سوي اهداف پست و حيواني مي او را به

هاي متعالي است. آنچـه در نهايـت از انسـان سـر      يابي به آرمان مزاحم و مانع تحقق و دست
كننـده آنهـا    زند، به قوت و قدرت يكي از دو انگيزه معارض و شرايط تقويت يا تضعيف مي

  1بستگي دارد.
و يكـي از اجـزاء علـت    » علت غـايي «كه  توضيح آنكه در افعال اختياري، هدف فاعل  ـ

كند. براي يك گزينش عقلانـي از ميـان چنـد     تامه تحقق رفتار است ـ نقشي اساسي ايفا مي 
ــزاحم را براســاس معيارهــاي عقلانــي  هــدف غــايي در شــر ــزاحم، بايــد اهــداف مت ايط ت

ها انجـام داد. امـا تعيـين هـدف داراي      گيري را با رعايت اولويت بندي كرده، تصميم اولويت
نيز ممكـن اسـت عوامـل و موانـع بـا       اولويت كافي نيست؛ زيرا براي رسيدن به يك هدف

با شناخت و محاسبه همه آنهـا، بيشـترين    صورت بايد يكديگر تزاحم داشته باشند كه دراين
  دار از بهترين راه فراهم نمود. زمينه را براي تحقق هدف اولويت

شود آن است كه اغلـب در متـون علمـي يـا      يكي از نكاتي كه از اين مطلب استفاده مي
به ذكـر برخـي از علـل ناقصـه اكتفـا شـده و        "هدف، موقعيت و مخاطب"به تناسب   ديني،

شود. بايد توجه داشت كه چنين تعابيري، تنها حـاكي از وجـود    نها نسبت داده ميمعلول به آ
  هـا بـا معلـول مـذكور؛     گونه علـت  مقتضي است، نه به معناي وجود رابطه ضروري ميان اين

چراكه پيدايش معلول متوقف بر وجود شرايط و فقدان موانع و در يـك كلمـه، متوقـف بـر     
شـود   شناختي ادعا مـي  ال، هنگامي كه در يك مطالعه روانعنوان مث تحقق علت تامه است. به

گـري در ميـان آنـان     اضافه در مردان موجب افزايش نرخ پرخاش Yوجود يك كروموزوم "
، به معناي آن نيست كه اين تنها عامل و علت تامـه  )Götz et al, 1999, pp. 953–962است (

                                                                                                                     
تَانِ «  :9عن النبي .1 نْیَا وَ الآخِْرَةُ ضَرَّ خْـرَیبِقَدْرِ مَا تَقْرُ   الدُّ

ُ
، 1 ، جق1405جمهـور،   ابن أبي( » بُ مِنْ إِحْدَاهُمَا تَبْعُدُ عَنِ الأْ
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آن تـزاحم داشـته باشـد. همچنـين     توانـد بـا    اي بوده و هيچ عامل ديگري نمـي  چنين پديده
شـود كـه غـذاي حـرام موجـب شـقاوت فـرد         هنگامي كه در رواياتي به اين نكته اشاره مي

تواننـد در   گيري شود كه عواملي متضاد با آن وجود ندارند و نمي گردد، نبايد چنين نتيجه مي
نهـايي بايـد همـه     گيـري  تزاحم با آن قرار گيرند و اثر آن را خنثي سازند. بنابراين در نتيجـه 

اجزاي علت تامه و نيز همه عوامل و موانع را باهم در نظر گرفت و همچنين نبايد تعاملات، 
هـاي   هـا در پديـده   تأثير و تأثرات و تزاحمات ميان آنها را از نظـر دور داشـت. ايـن تـزاحم    

تـر بـوده و بـه     تنيـده  تر و شبكه آنها درهم  هاي اجتماعي بسيار شايع ويژه در پديده به انساني، 
  همين ميزان نيازمند بررسي و توجهي مضاعف است.

  گيري نتيجه
عنوان يك اصل بديهي  شود كه اصل عليت به شده، نتيجه گرفته مي از آنچه در اين مقاله گفته

هاي انساني از اين اصل مستثنا نيسـتند.   هاي ممكن جاري است و پديده عقلي در همه پديده
ميان، علاوه بر علت فاعلي، به علـت غـايي نيـز نيازمندنـد؛      دراينهاي اختياري انسان،  كنش

  شود.   شناخته مي 1»دليل«نوعي از علت كه در ادبيات رايج در فلسفه علوم انساني با نام 
هـا را   هاي اعدادي پديده توانند علت علوم تجربي و ازجمله علوم انساني تجربي، تنها مي

شـده تجربـي آنهـا رابطـه      هـا بـا عوامـل كشـف     پديده كشف و مطالعه كنند. در نتيجه، ميان
تفـاهم برخـي فلاسـفه علـم و انكـار       ضروري و كلي وجود ندارد. همين نكته موجب سـوء 

شـناختي، اشـتراكات    ها شده است. خلل در مباني معرفت جريان اصل عليت در برخي پديده
از ديگر عللي است كـه  ها  هاي منطقي در استدلال لفظي در كاربرد اصطلاحات فني يا مغالطه

  به نفي عليت در علوم انساني منجر شده است.
  
  

   

                                                                                                                     
1. Reason. 
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